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او یک گل خوش بیو 
بیود که طبق رسم 
روزگار تا زنده بیود 

قدر او را ندانستیم 
و الان یک حسرت 

بزرگ روی قلب 
ماست

زنان میدان ده دی

دوختـه بودنـد و دسـت بـه خیاطـی داشـتند.  منظـم 

بودنـد و بـه وضـع ظاهـری خودشـان خیلـی اهمیـت 

می دادنـد. لباس هـا همـه مرتـب و اتوکشـیده بـود. 

مرتـب و هاهنـگ می پوشـیدند و یـک ظاهر آراسـته 

داشـتند. سـاده و تمیز با آراسـتگی.

عمـه جانـم یـک شـخصیت چنـد وجهـی داشـتند. 

این کـه یک عالم  بودند و به تفسـیر قـرآن و نهج البلاغه 

و صحیفـه سـجادیه احاطه داشـتند مانع ایـن نبود که 

بـه کارهـای دیگـر زندگـی اشـتغال نداشـته باشـند. 

شـاید باورتـان نشـود ولـی یـک خیـاط چیـره دسـت 

بودنـد و هیـچ ایرادی نمی شـد از دوخت های ایشـان 

گرفـت. تمـام لباس های مـا برادرزاده هـا را عمه جانم 

می دوختنـد و مـادرم هم به ایشـان کمـک می کردند. 

در مـدل لباس هـا صاحـب نظـر بودنـد و حتـی لباس 

عروسـی مـن و چندتـا از خواهرهایـم را هـم ایشـان 

دوختنـد. از زمـان جوانـی خیاطـی می کردنـد حتـی 

برای خواهرزاده ها هم لباس عروسـی دوختند. البته 

ایـن خیاطـی بـرای خودمـان و خودشـان بـود و بـرای 

تأمیـن هزینـه زندگـی و محـل درآمـد نبود.

 یک‌شخصیت‌کامل‌درونی‌و‌بیرونی‌
داشتند

یکـی دیگـر از هنرهـای عمـه جانـم گلـدوزی و بوکلـه 

دوزی روی پارچـه بـود. یـادم اسـت کـه روی بقچه هـا و 

روی بالشـت ها خودشـان گلدوزی هایـی کـرده بودند. 

شـاید برایتـان عجیـب باشـد ولـی یـک آشـپز خـوش 

دسـت و پنجـه هـم بودنـد. بـوی غـذای عمـه جانـم تـا 

آن طـرف حیـاط کـه مـا زندگـی می کردیـم می رسـید 

و مـا را سرسـفره ایشـان می کشـاند کـه بـا روی بـاز از مـا 

اسـتقبال می کردنـد. حتـی فـوت و فـن پخـت خیلـی از 

غذاهـا را مـا از ایشـان یـاد گرفتیـم.

عمـه جانـم یـک باغبـان مهربـان هـم بودنـد. باغبانی و 

کاشـت سـبزی را دوسـت داشـتند و در باغچه روبه روی 

حیـاط پونـه، نعنـاع، ریحـون و تلخـون می کاشـتند. 

گلدان هـای زیـادی داشـتند کـه زیبایـی آن هـا بـه 

خاطـر رسـیدگی ایشـان بود. بـه موقـع قلمـه می زدند و 

رسـیدگی می کردنـد. عمـه جانم یـک شـخصیت کامل 

بیرونـی و درونی داشـتند. عمـه جانم یـک زن تمام عیار 

بـود در علـم، در زهد، در دوری از دنیا، در عشـق ورزی به 

دیگـران، کمـک کردن بـه ناتوانان و به خصـوص به ما که 

به مصابه فرزندانشـان عشـق می ورزیدند و تمام محبت 

مادری را در سـختی ها و دشـواری زندگی به ما داشتند.

او یـک گل خـوش بـو بـود کـه طبـق رسـم روزگار تـا زنده 

بـود قـدر او را ندانسـتیم و الان یـک حـرت بـزرگ روی 

قلب ماسـت.


